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بـروم. مـادرم 5دقیقـه ای صحبـت نکرد، اصـلا هـاج و واج مانده  بـود، بعد 

گفـت کـه تصمیـت را گرفتـه ای؟ گفتـم نظـر شـما چیسـت؟ گفـت مـن 

مخالـف هسـتم! رفتیـم بیـرون و آن شـب تقریبـا تا سـاعت 2صبـح با هم 

بودیـم. مـزار شـهدای مدفـون در بهشـت ثامـن حـرم رضوی هـم نزدیک 

بـود، رفتیـم آنجـا، بـاران خوبی می آمـد. آنجـا دوباره بـا یکدیگـر صحبت 

کردیـم. گفت دلیلت برای رفن چیسـت؟ من هم مـدام از انگیزه ام برای 

دفـاع از حـرم اهل بیـت)ع( توضیح مـی دادم. دسـت  آخر بنده خـدا گفت 

مـن ایـن حرف هـا را نمی فهمـم! می خواهـی بـروی بـرو ولی مـن راضی 

نیسـتم! مـن هـم زدم به سـیم آخر و گفتـم اگـر ناراضی باشـی روز قیامت 

خـودت بایـد جواب گـو باشـی. بـا گفـن این جملـه مـادرم دیگـر حرفی 

نـزد، او گفـت مـن نمی توانـم پاسـخ گوی روز قیامت تو باشـم، بـرو خدا به 

همراهـت، مـن فقـط دلواپـس زن و بچه ات هسـتم. مـن وقتی به سـوریه 

رفتـم چند سـالی بود کـه ازدواج کـرده  بـودم و دوتـا دختر نازنین داشـتم 

بـه نام هـای سـتایش و نیایـش کـه باهـم دوقلـو بودنـد و ازقضا بسـیار هم 

بابایی هسـتند.

 Q...برهQمیQزینبیهQتاQروQروحمQحسیQیه
سـاکن محله چهاربرج سرانجام روز 15شـهریور سـال 1384 عازم سوریه 

و شـهر دمشـق می شـود: وقتـی بـه دمشـق رسـیدیم که بـاران شـدیدی 

می باریـد. آن شـب در جایـی شـبیه مدرسـه مسـتقر شـدیم و صبـح روز 

بعـد همگـی بـه حـرم حضرت رقیـه)س( مـشرف شـدیم،  چـه حـال و هوای 

غریبـی داشـتیم. من روضه خواندم و اشـک ها دلمان را سـبک کرد. حرم 

حـضرت زینـب)س( مقصد بعـدی بـود. در حرم خانـم بی بی دیگـر بچه ها 

حـال خودشـان را نمی فهمیدنـد. همه روضه خوان شـده بودنـد. همه با 

هـم شروع کردیـم به زمزمـه کردن«هـوای ایـن روزای من، هوای سـنگره/ 

یـه حسـی روحمو تـا زینبیه می بـره...» حـال و هـوای حرم دلتنگـی برای 

خانـواده، غـم دنیـا و... را از دلمـان بـرد. انگار به یـک منبع عجیـب انرژی 

وصل شـده بودیم، بـا یک روحیه عالی همان شـب به سـمت تدمر رفتیم.

 QشدمQمجروحQتیراندازQتکQگلولهQبا
از رزمنـده مدافـع حـرم سـاکن محلـه چهاربرج دربـاره اتفاقات سـوریه و 

نحوه جانبازشـدنش سـؤال می کنـم که می گویـد: بعد از گذرانـدن دوره 

آموزشـی در دمشـق، مـا را  به شـهر تدمر سـوریه بردند. شـهری باسـتانی 

کـه در 170کیلومـتری دمشـق بـود و ماه ها در اشـغال نیروهای داعشـی 

قرار داشـت. شـب اول مـا را به یک مسـجد بردند تـا صبح وظایـف بچه ها 

مشـخص شـود.  روز بعددرگیری ها خیلی شـدید شـده بود، مـا یک گروه 

5، 6نفـره پشـتیبان بودیـم و در منطقـه ای به نـام ارتفاع900 کـه در حومه 

شهر تدمر بود، مستقر شـدیم. قرار بود منتظر حمله هوایی هواپیماهای 

سـوریه باشـیم، بعـد از اینکـه هواپیماهـا منطقـه را بمبـاران کردنـد به ما 

دسـتور حملـه داده شـد. گروه هـای داعشـی پـا بـه فـرار گذاشـتند و مـا 

همچنـان بـه سـمت آن هـا شـلیک می کردیـم ولـی در هـمان لحظـه دو 

نفـر از تک تیراندازهـای داعشـی  مـا را غافلگیـر کردنـد، همان جـا دوتن 

از بچه هـا شـهید شـدند و مـن را هـم با تیـر زدنـد و از ناحیه قفسـه سـینه و 

کتف زخمی شـدم. خون ریزی شـدیدی داشتم و شـهادتین را خواندم و 

بلافاصله به بیمارسـتان منتقل شـدم اما خب، لیاقت شـهادت نداشتم. 

به قـول بچه هـا تیـر تک تیرانداز داعشـی خطا رفـت! البته یک بـار دیگر 

هـم در تلـه انفجـاری داعشـی ها گیر افتـادم و مـوج انفجار اثرات بسـیار 

بـدی بر جسـم و جـان و روح و روانم گذاشـته  اسـت کـه اگر می شـود دیگر 

درباره اش صحبـت نکنیم.

 QدادQجانQدستانمQرویQحسین
 آخرین باری که حسـین و محسـن همدیگر را دیدنـد، در منطقه ای به  نام 

العیـس حلب بود. جایی که حسـین کولـه به دوش در راه خانـه بود، اما آن 

انفجـار لعنتـی باعث شـد که او دیگـر هیـچ گاه در و دیوار محلـه قدیمی و 

خانه مـادری را نبیند. محسـن می گوید: بعد از مجروحیـت چند روزی را 

در منطقـه ای به نـام العیس حلب بـودم، یک سری لـوازم اضافه همراهم 

بود مثل سـیم کارت، عابربانک و مقادیری اسکناس که در سوریه کارایی 

نداشـت، این ها را به سیدحسـین سـپردم تا به همسرم در مشهد برساند، 

حالـش خیلی خـوب بـود، دلش برای مـادرش پر می کشـید، بـه او گفتم 

کجـا به سـلامتی؟ سر و صـورت را هم صفـا دادی؟! با خنده بـه من گفت، 

سـاکم را بسـته ام آقا محسـن، عصر برمی گردم ایران و یک راست می روم 

پیـش مـادرم، به خـدا دلم برایـش یـک ذره شـده، کاری بـاری تـو محلـه 

نـداری!؟ منم گفتـم برو خدا بـه همراهت.

جانبـاز مدافـع حـرم اشـک از چشـمانش جـاری می شـود و می گویـد: 

سیدحسـین بـا یکـی از رزمنده هـا به نـام سـیدابراهیم سـادات در حال 

قدم زدن بودند و با صدای بلند می خندیدند، وقتی جلو سـنگر رسـیدند 

و قصد داشـتند داخل شـوند، صدای گلوله توپ را شنیدم، درست همان 

نقطـه ای کـه سیدحسـین می خواسـت وارد سـنگر شـود، انفجـار شـد و 

گـرد و غبـار بـه آسـمان بلند شـد، نفسـم بند آمـد، لحظاتـی نگذشـته بود 

کـه همـه حرکت های گذشـته برایم معنـا پیدا کردند و تفسـیر شـدند. آن 

خداحافظـی، آن خنده هـا، آن دیده بوسـی، آن آمـدن و رفـن و... گنـگ 

بودم و نمی خواسـتم باور کنم، یعنی سیدحسـین بـا آن همه خاطره دیگر 

نبـود، خاطرات سـال ها رفاقت و همسـایگی از جلوی چشـمانم رد شـد، 

طفلک مادرش، چشـمش به در خانه خشـک می شـود، حسـین با همان 

نگاه معصوم روی دسـتانم جـان داد و رفت.

 QاستQبهشتQدرQحسینQدیدمQخواب
شـب قبل از شـهادت سیدحسـین، مادر او خواب دید که فرزندش شهید 

شـده  اسـت، صبـح زود وقتی از خـواب بیدار شـد، همه جا را تمیـز و مرتب 

کـرد و از همه جـا خـبر «حسـین» را گرفت تـا اینکـه فهمید خوابـش تعبیر 

شـده و فرزندش به شـهادت رسیده  است.

اشـک از چشـمان بی بـی زهـرا قنـبری جـاری شـده  اسـت، او می گوید: 

خـواب دیـدم که در یک دشـت بزرگ و پـر از درخت هسـتم، هـزاران هزار 

سـیب قرمـز خوش رنگ از ایـن درختان آویزان شـده  بود اما هرچه سـعی 

کـردم یـک دانه از ایـن میوه ها را بـردارم، نتوانسـتم تا اینکه حسـین آمد و 

بـا آن قـد رعنا، دسـتش را بلند کرد و از این سـیب ها برای مـن چید و گفت: 

مـادر این ها درختان بهشـتی هسـتند، من و تو الان در بهشـت هسـتیم.

 Q!هستمQاینجاQمنQگفتQوQگرفتQتماسQسوریهQاز
مادر شـهید مدافع حرم درباره رفن فرزندش به سوریه توضیح می دهد: 

حسـین در اوایـل جنگ سـوریه با داعش، برای اعزام به سـوریه در لشـکر 

فاطمیـون ثبت نـام کـرد. مـا در جریـان رفن حسـین بـه سـوریه نبودیم، 

یـک روز با مـن تماس گرفت و گفت: مـن نذری دارم و بایـد ادا کنم، حلالم 

کنیـد. از او پرسـیدم چه نـذری داری؟ او گفـت: می خواهم بـرای دفاع از 

حـرم بی بی زینب)س( و حضرت رقیه)س( به سـوریه بروم. همان جا خشـکم 

زد، بـه او گفتـم بگـذار علـی و مهدی)برادرانـش( برگردند بعد تو بـرو، اما 

کار از کار گذشـته بـود و حسـین مـا را در عمـل انجام شـده قـرار داده  بود، 

او از سـوریه تمـاس گرفتـه بـود فقط یک جملـه گفـت و تلفن را قطـع کرد: 

نگـران مـن نباشـید، وقتی که برگـردم به پابوسـتان می آیم. گویا حسـین 

یکـی از همسـایه ها را بـرده  بـود و جای من جـا زده  بـود، چون بـرای اعزام 

بـه سـوریه رضایت والدیـن شرط اسـت و از آنجایی که پدرشـان فوت کرده  

بود، مـن باید رضایـت می دادم.

 QنشدQاماQکنمQدامادشQخواستمQمی
بی بـی زهرا قنبری بـا بیان این مطالب می گوید: آخرین باری که حسـین 

می خواسـت به سـوریه برود، خیلـی بی تاب بـودم و اصرار کردم نـرود، اما 

او می گفـت: جنـگ در سـوریه الان دیگـر یک تکلیف اسـت و اگـر نروم به 

تکلیفـم عمـل نکـرده ام. وقتـی با حسـین حـرف مـی زدم او از شـهادتش 

صحبت می کرد و می خواسـت من را آماده کند، مـن هم می گفتم، زبانت 

را گاز بگیـر، این دفعـه برگـردی می خواهم برایت آسـتین بـالا بزنم، یکی 

از دخترهای فامیل را هم نشـان کـرده ام، می رویم به خواسـتگاری اش! 

امـا او بـاز هـم از شـهادت می گفـت و مـدام بـه بـرادر بزرگ تـرش گوشـزد 

می کـرد کـه مراقـب مـادر باشـید. آخریـن تمـاس تلفی حسـین، سـه روز 

قبل از شـهادتش بود و به سـید عیسـی، برادر بزرگ ترش زنگ زد، حسین 

در ایـن تمـاس تلفنی گفتـه بود: شـاید این آخریـن گفت وگوی ما باشـد، 

از شـما خواهـش می کنـم مراقـب مـادر باشـید. این تنهـا وصیـت من به 

شماسـت. 

بچه های»تیپ سیدعلی«
 شوخ و شنگ بودند

بار دیگر به سراغ آقا محسن می روم و با او درباره 
دوستانی که با هم در سوریه بودند و حال و هوای آنجا 
می پرسم که می گوید: من و سیدحسین و دوبرادر 
بزرگ ترش یعنی سید مهدی، سید علی و یکی از 
بچه های خیابان طبرسی به نام سید علی اکبر زوار 
و علی  غامحسینی که بچه گلشهر بود، بیشتر با 
هم وقت می گذراندیم. غیر از سیدحسین همه زن 
و بچه دار بودیم و سعی می کردیم آدم های خوشی 
باشیم و خوش بگذرانیم. زیارت می رفتیم، روضه 
می کردیم،  بازی  والیبال  و  فوتبال  می خواندیم 
از هم عکس یادگاری می گرفتیم. هم در دوران 
 آموزشی و هم زمانی که اعزام شدیم این موضوع 
که  می دانست  یگان  همه  را  این  داشت.  وجود 
بچه های»تیپ سیدعلی« شوخ و شنگ هستند! از 
آن جمع شاد و بچه های باحال و بامرام، سیدحسین 
علی  شدند،  شهید  زوار  علی اکبر  و  حسینی 
غامحسینی قطع نخاع است و گوشه خانه افتاده، 
سید علی و من هم مجروح شدیم و به لقب جانباز 

مدافع حرم مفتخریم.
آقا محسن می گوید: امروز که خاطرات نبرد سوریه را 
مرور می کنم و بعد در مقابل آن چیزی که از خاطرات 
دفاع مقدس خوانده بودم کنار همدیگر می گذارم، 
می بینم که جنسش همان جنس است تنها فرقش 
این است که ما خارج از مرزهای جغرافیایی ایران 
می جنگیدیم اما حال و هوا و شوخی ها و خنده ها 
اذیت کردن ها  بود.  توسل ها همان  و  و گریه ها 
همه اش همان بود. نبرد سوریه با 8سال دفاع مقدس 

اشتراکات فراوانی دارد.

گذشت خانواده مدافعان حرم
بی بی زهرا قنبری و سیدزکی حسینی 35سال پیش 
از افغانستان به ایران مهاجرت کردند. همه فرزندان 
آن ها زاده ایران هستند و خودشان را ایرانی می دانند. 
او می گوید: ما اصالت افغانستانی داریم، اما ایران هم 
کشورماست. برای حفظ این آب و خاک از عزیزانمان 
گذشته ایم، انتظار داریم که مسئولان به خانواده 
شهدای افغانستانی عطوفت بیشتری داشته باشند 
چراکه آن ها هم پاره تن خودشان را به سوریه برای 
مقابله با داعش فرستاده اند و قطعا اجر شهدای 
افغانستانی همچون شهدای ایرانی است و تفاوتی 

بینشان نیست.
مادر شهید حسین حسینی با دل خوری می گوید: 
3سال است باتکلیف هستیم. ابتدا قرار بود به اقوام 
درجه یک شهیدان مدافع حرم افغانستانی شناسنامه 
بدهند. همه مراحل اداری صدورشناسنامه را هم 

انجام داده ایم، اما هنوز خبری نشده است.
و  حرف وحدیث ها  از  دلش  انگار  که  زهراخانم 
زخم زبان های دروهمسایه شکسته است، می گوید: 
بچه های ما برای رضای خدا و دفاع از حرم اهل بیت)ع( 
به سوریه رفتند و جنگیدند. آن ها وقتی جلو توپ 
و تانک و خمپاره داعشی ها قرار گرفته بودند، فقط 
به دفاع از حرم فکر می کردند و بس؛ نه برایشان 
شناسنامه مهم بود، نه کارت ایثارگری و نه چیز دیگری. 
بااین حال، ما از مسئولان تقاضا می کنیم خانواده های 
شهدا را در مشکات معنوی و مادی تنها نگذارند. 
حتی اگر شده است سالی یک بار به این خانواده ها 
سرکشی و برای رفع مشکات و کمبودهایشان اقدام 

کنند.
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41 2 و 1 1 را محلــه منطقــه  آ شــھر
1 ۴ ۰ ۰ ر  ذ آ   1 1 | پنج شــنبه 
۴ ۳ ۸ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

برشیQازQزندگی2QرفیقQقدیمیQکهQبرایQدفاعQازQحرمQبهQسوریهQرفتند؛QیکیQشهیدQشدQوQدیگریQجانباز

 یکی شهید شد  و دیگری جانباز

خادمQحرمیQکهQمدافعQحرمQشد 
محسـن کول آبادی جوان اسـت و خوش بیان، متولـد تیر66. در 

عکس هـای قبل از جانبازشـدنش قامت رشـید و برافراشـته ای 

دارد. آقـا محسـن از خادمـان افتخـاری حـرم حـضرت 

رضا)ع( است، جوانی که رسـم ادب و وفا به اهل بیت)ع( را 

نه در زبان که در عمل نشـان داد و از خادمی حرم مطهر 

رضـوی به مدافع حرمی حضرت زینب کبری)س( رسـید.

او دراین بـاره می گویـد: قطعـا یکی از دلایل اعـزام من به 

سـوریه افتخـار 5سـال خادمی حـرم مطهر رضوی اسـت.

در ایـن سـال ها اگر زائـری ناخواسـته حتی یک تکـه زباله 

کوچـک روی زمیـن انداختـه باشـد، هـم بـه او بـا زبانـی نـرم 

تذکـر داده ام و هـم بلافاصله زباله را از روی زمین برداشـته ام،

در چنیـن شرایطـی چگونـه می توانم بنشـینم و تماشـا کنم که 

یک عـده داعشـی حرم حـضرت زینـب)س( را بـه تـوپ می بندند 

یـا بـه زائـران حـرم بی بـی تعـرض می کننـد، حاشـا بـه غیـرت ما 

بچه شـیعه ها. مـا رفتیـم تـا مدافـع حـرم اهـل بیـت)ع( باشـیم،

رفتیم تا حماسه سـازی کنیم مثـل بچه های دهـه60 در روزهای 

هشت سـال دفـاع مقدس.

رفتنQسختQمیQشودQوقتیQدوتاQدخترQباباییQداری! 
این رزمنده مدافع حرم به خانواده اش اشاره می کند و می گوید:

همـه خانواده هـا وقتـی متوجه می شـوند که فرزندانشـان قصد 

عزیمـت به سـوریه و نـبرد با داعـش را دارنـد، درابتـدا می گویند 

«نـه»! ولی ایـن نه گفن کاملا طبیعی اسـت چـون نمی خواهند 

پاره تنشـان را جلوی توپ و تانک و خمپاره بفرسـتند.

محسـن ادامـه می دهـد: اولین نفـری که متوجه شـد مـادرم بود 

کـه من خیلی دوسـتش دارم. مادرم چهارشـنبه هـر هفته که روز 

زیارتـی آقـا امـام رضا)ع( اسـت به حـرم می آید، مـن هـم آن روز در 

صحـن رضوی بـودم، نزد مـادرم رفتـم و گفتم: مادر درخواسـتی 

از شـما دارم و می خواهـم قول بدهـی که «نه» نمی گویـی، مادرم 

گفـت محسـن اگـر پـول می خواهـی مـن نـدارم! گفتم نـه مادر 

پـول نمی خواهـم، اجـازه بـده بـرای جنـگ با داعـش به سـوریه 

رضا ریاحی|گوشــی همراهش پر اســت از عکس هایی که با حسرت نگاهشــان می کند و انگار برای هر کدامشــان یک دنیا حرف دارد. 

عکس هایی که فکر نمی کرد یک روز ســندی برای اثبات رفاقتش با سیدحسین باشند، هم محله ای قدیمی و همسنگر سال های بعد 

در جبهه های حمص و ادلب و حلب و تدمر.

از وقتی حسین به شهادت رسیده  است، هرازگاهی به خانه شان می رود و با بی بی زهرا خانم)مادر سیدحسین( یاد و خاطرات گذشته ها 

را گرامی می دارند، یاد جوان بامعرفتی که مرام مشــتیگری و لوطیگری داشت، شــلوار جین می پوشید، موهایش فرفری بود و اگر در 

محل دیده می شد، کسی باور نمی کرد او رزمنده مدافع حرم باشد چه  برسد به اینکه روزی شهید شود.

محســن کول آبادی سال ها رفیق فابریک سیدحسین حســینی بوده  است. او هم دســت کمی از رفیق گرمابه و گلستانش ندارد و از 

بامعرفت های محله چهاربرج به حســاب می آید. محسن امروز جانباز مدافع حرم است، چندین ترکش به دست و پایش اصابت کرده 

و آخر سر هم در تله انفجاری داعشی ها گرفتار شده و موج انفجار اثرات جبران ناپذیری را در جسم و جانش به یادگار گذاشته است.  

قصه محسن و حسین قصه کوچه پس کوچه های پایین شهر است. قصه جوان هایی که بی قید و شرط به  تمام دنیا و آرزوهایش پشت کردند 

تا یک محله و یک نســل را روسفید کنند. محسن برگشت تا سایه بالای سر دخترانش باشد، سیدحسین اما شهید شد، حسینی که 

از 4سال پیش، یک قاب عکس کوچک  شده است روی دیوار این خانه تا مرهم دل داغ دیده مادرش باشد.

هر روز چشم به راه فرزند
خانــه ای کوچــک بــا یــک اتــاق ســاده در 
کوچه پس کوچه های بولوار شاهنامه جایی است 
که »بی بی زهــرا قنبری« در آن ســکونت دارد. او 
هم مادر شهید است، هم مادر جانباز است و هم 
مادر رزمنده مدافــع حرم! بی بی 75ســال دارد 
و از 10ســال پیش همسر خود را از دســت داده  
است. روبه رویش که می نشــینیم، می بینیم که 
مثل خیلی از مادران شــهدا، هــم یک دل بزرگ 

دارد و هــم یک ایــمان محکــم، آن قدر کــه تاب 
آورده ایــن همه مــدت دوری فرزندانش را تحمل 

کند.
او می گویــد: تقریبــا 7ســال پیــش بــود، اوایل 
ســال۹3، آن موقع هنــوز بحث مدافعــان حرم 
این قدر مطرح نبود، تازه تیپ فاطمیون تشکیل 
شــده  بود، »ســیدعلی« اولین فرزند من بود که 
بــا آن ها راهی ســوریه شــد و بــه نبرد بــا داعش 
پرداخت. او از ســال۹3 تا ۹۹ در ســوریه حضور 
داشت اما شــدت جراحات از ناحیه کتف و کمر؛ 

مانــع ادامــه حضــورش در ســوریه شــد. فرزند 
دیگرم»ســیدمهدی اســت«، او هم چهارســالی 
در ســوریه با داعشــی ها جنگیــد و آخر سر هم 
»سیدحســین« به تیپ فاطمیون پیوست. او در 
زمان اعزام تنها 17سال داشــت و بعد از 18ماه 
نبرد با دشمن، شب چله سال۹4 بود که پیکرش 
را برای من آوردند. فقط یک مادر می فهمد که من 
در این سال ها چه کشیدم، اینکه سه فرزندت در 
جنگ باشند و تو هر روز چشم به راه که خودشان 

می آیند یا پیکرشان.
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خادمQحرمیQکهQمدافعQحرمQشدخادمQحرمیQکهQمدافعQحرمQشد 
محسـن کول آبادی جوان اسـت و خوش بیانمحسـن کول آبادی جوان اسـت و خوش بیان

عکس هـای قبل از جانبازشـدنش قامت رشـید و برافراشـته ای عکس هـای قبل از جانبازشـدنش قامت رشـید و برافراشـته ای 

دارد. آقـا محسـن از خادمـان افتخـاری حـرم حـضرت  آقـا محسـن از خادمـان افتخـاری حـرم حـضرت 

رضا)ع( است، جوانی که رسـم ادب و وفا به اهل بیت جوانی که رسـم ادب و وفا به اهل بیت

نه در زبان که در عمل نشـان داد و از خادمی حرم مطهر نه در زبان که در عمل نشـان داد و از خادمی حرم مطهر 

رضـوی به مدافع حرمی حضرت زینب کبریرضـوی به مدافع حرمی حضرت زینب کبری

او دراین بـاره می گویـد: قطعـا یکی از دلایل اعـزام من به  قطعـا یکی از دلایل اعـزام من به 

5سـوریه افتخـار 5سـوریه افتخـار 5سـال خادمی حـرم مطهر رضوی اسـتسـال خادمی حـرم مطهر رضوی اسـت

در ایـن سـال ها اگر زائـری ناخواسـته حتی یک تکـه زباله در ایـن سـال ها اگر زائـری ناخواسـته حتی یک تکـه زباله 

کوچـک روی زمیـن انداختـه باشـدکوچـک روی زمیـن انداختـه باشـد

تذکـر داده ام و هـم بلافاصله زباله را از روی زمین برداشـته امتذکـر داده ام و هـم بلافاصله زباله را از روی زمین برداشـته ام

در چنیـن شرایطـی چگونـه می توانم بنشـینم و تماشـا کنم که در چنیـن شرایطـی چگونـه می توانم بنشـینم و تماشـا کنم که 

یک عـده داعشـی حرم حـضرت زینـبیک عـده داعشـی حرم حـضرت زینـب

یـا بـه زائـران حـرم بی بـی تعـرض می کننـدیـا بـه زائـران حـرم بی بـی تعـرض می کننـد

بچه شـیعه ها. مـا رفتیـم تـا مدافـع حـرم اهـل بیـت مـا رفتیـم تـا مدافـع حـرم اهـل بیـت

رفتیم تا حماسه سـازی کنیم مثـل بچه های دهـهرفتیم تا حماسه سـازی کنیم مثـل بچه های دهـه

هشت سـال دفـاع مقدس.

رفتنQسختQمیQشودQوقتیQدوتاQدخترQباباییQداری!رفتنQسختQمیQشودQوقتیQدوتاQدخترQباباییQداری! 
این رزمنده مدافع حرم به خانواده اش اشاره می کند و می گویداین رزمنده مدافع حرم به خانواده اش اشاره می کند و می گوید

همـه خانواده هـا وقتـی متوجه می شـوند که فرزندانشـان قصد همـه خانواده هـا وقتـی متوجه می شـوند که فرزندانشـان قصد 

عزیمـت به سـوریه و نـبرد با داعـش را دارنـدعزیمـت به سـوریه و نـبرد با داعـش را دارنـد

«نـه»! ولی ایـن نه گفن کاملا طبیعی اسـت چـون نمی خواهند ! ولی ایـن نه گفن کاملا طبیعی اسـت چـون نمی خواهند 

پاره تنشـان را جلوی توپ و تانک و خمپاره بفرسـتندپاره تنشـان را جلوی توپ و تانک و خمپاره بفرسـتند

محسـن ادامـه می دهـد: اولین نفـری که متوجه شـد مـادرم بود  اولین نفـری که متوجه شـد مـادرم بود 

کـه من خیلی دوسـتش دارم. مادرم چهارشـنبه هـر هفته که روز  مادرم چهارشـنبه هـر هفته که روز 

زیارتـی آقـا امـام رضا)ع( اسـت به حـرم می آید اسـت به حـرم می آید

صحـن رضوی بـودم، نزد مـادرم رفتـم و گفتم نزد مـادرم رفتـم و گفتم

از شـما دارم و می خواهـم قول بدهـی که از شـما دارم و می خواهـم قول بدهـی که 

گفـت محسـن اگـر پـول می خواهـی مـن نـدارم! گفتم نـه مادر گفـت محسـن اگـر پـول می خواهـی مـن نـدارم! گفتم نـه مادر 

پـول نمی خواهـم، اجـازه بـده بـرای جنـگ با داعـش به سـوریه  اجـازه بـده بـرای جنـگ با داعـش به سـوریه 

عکس هایی که فکر نمی کرد یک روز ســندی برای اثبات رفاقتش با سیدحسین باشند، هم محله ای قدیمی و همسنگر سال های بعد 

در جبهه های حمص و ادلب و حلب و تدمر.

از وقتی حسین به شهادت رسیده  است، هرازگاهی به خانه شان می رود و با بی بی زهرا خانم)مادر سیدحسین( یاد و خاطرات گذشته ها 

را گرامی می دارند، یاد جوان بامعرفتی که مرام مشــتیگری و لوطیگری داشت، شــلوار جین می پوشید، موهایش فرفری بود و اگر در 

محل دیده می شد، کسی باور نمی کرد او رزمنده مدافع حرم باشد چه  برسد به اینکه روزی شهید شود.

محســن کول آبادی سال ها رفیق فابریک سیدحسین حســینی بوده  است. او هم دســت کمی از رفیق گرمابه و گلستانش ندارد و از 

بامعرفت های محله چهاربرج به حســاب می آید. محسن امروز جانباز مدافع حرم است، چندین ترکش به دست و پایش اصابت کرده 

و آخر سر هم در تله انفجاری داعشی ها گرفتار شده و موج انفجار اثرات جبران ناپذیری را در جسم و جانش به یادگار گذاشته است.  

قصه محسن و حسین قصه کوچه پس کوچه های پایین شهر است. قصه جوان هایی که بی قید و شرط به  تمام دنیا و آرزوهایش پشت کردند 

تا یک محله و یک نســل را روسفید کنند. محسن برگشت تا سایه بالای سر دخترانش باشد، سیدحسین اما شهید شد، حسینی که 

4از 4از 4سال پیش، یک قاب عکس کوچک  شده است روی دیوار این خانه تا مرهم دل داغ دیده مادرش باشد.
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